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بازتاب رواني تجاوز نظاميان انگليسي به مرزهاي ساحلي ايران
رضا سراج

چكيده
رشد ارتباطات در جهان در حال توسعه، نمايانگر نيروي كليدي گسترش جهاني فرايندهاي رواني به‌منظور اثرگذاري به مخاطبان است. عمليات رواني و فناوري‌هاي مرتبط با آن نمود ابزار قدرت كم‌هزينه و بسيار منظم و قاعده هنري است كه در ميان صاحبان قدرت محبوبيت دارد. دسترسي تمامي مردم و حتي گروه‌هاي كوچك به توانايي عمليات رواني آنها را صاحب اقتداري نامتناسب با جايگاه آنها مي‌كند از سوي ديگر، در حال حاضر امنيت ملي غرب و به ويژه كشورهاي سلطه‌گر مانند امريكا و انگليس، كاملاً وابسته به اقناع افكار و در بسياري از موارد فريب افكارعمومي است، از آنجايي كه دكترين عمليات رواني جمهوري اسلامي بر اساس آموزه‌هاي ديني و اسلامي مبتني بر روشنگري و اشاعه كلام حق است. اين مقاله به دنبال بيان زواياي تاريك و نهان دستگيري متجاوزان انگليسي به سرزمين جمهوري اسلامي است و در نهايت اهميت و قابليت‌هاي عمليات رواني خودي و دشمن و پيامدهاي آن در عرصه جامعه و نظام بين‌الملل مورد بررسي قرار مي‌گيرد. 
واژگان كليدي: عمليات رواني، جنگ تحقير، انگليسي، مرزداران دريايي، اقناع.
مقدمه 

انگلستان به عنوان استعمار پير و يكي از قدرت‌هاي جهاني در قرن هجدهم و نوزدهم ميلادي، بيش از دويست سال خاورميانه را زير سلطه و استعمار خود قرار داد. اين كشور كه از آن به روباه پير ياد مي‌شود، با تجاوز به تماميت ارضي و ظلم و تعدي به حقوق مردم كشورمان و همچنين حمایت از حكام مستبد و دست‌نشانده، زخم‌هاي التيام ناپذيري را در تاريخ معاصر ايران، بر جاي گذاشت. بريتانيا پس از جنگ جهاني دوم در نقش متحد استراتژيك امريكا، مرحله‌ای ديگر از حيات سلطه‌گرايانه خود را آغاز كرد. فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و بلوك شرق و متعاقب آن تلاش امريكا براي ساماندهي نظم يك‌جانبه‌گرايانه، استعمار پير را بر آن داشت تا تجديد حيات استعماري خود را پيگيري كند. مقابله با بيداري اسلامي، تسلط بر منابع منطقه و ساخت خاورميانه جديد كه از الزامات نظم يك‌جانبه‌گرايانه بود، امريكا و انگليس را به لشكركشي به خليج فارس و اشغال عراق وادار كرد. 

پس از اشغال عراق، انگليسي‌ها به شيوه‌هاي مختلف به مرزهاي هوايي و دريايي جمهوري اسلامي تجاوز كردند. در دي ماه 1383 ، هشت نفر از نظاميان اين كشور با ورود به آب‌هاي سرزميني ايران توسط نيروي دريايي سپاه دستگير، كه پس از عذرخواهي و متعهد شدن دولت انگليس، آزاد شدند. با تجاوز پانزده نظامي نيروي دريايي سلطنتي بريتانيا در سوم فروردين 1386، نقض حريم آب‌هاي ايران توسط انگليس، شكل جديد و پيچيده‌اي به خود گرفت. این رویداد، از دستگیری متجاوزان تا آزادی آنها و وقایع پس از آن، حاوی نکات بسیار حائز اهمیت و در نوع خود جالب و عبرت‌آموز است که مطالعه و بررسي مجدد آن اثربخش خواهد بود. 

این مقاله زمینه‌های شکل‌گیری، ابعاد واقعه و چیستی و چرایی آن را به اختصار مورد بررسی و مداقه قرار داده است. 

روایت تجاوز به آب‌هاي ایران و دستگیری نظامیان انگلیسی 

در نخستین ساعات روز جمعه سوم فروردین 1386، برابر با 23 مارس 2007 میلادی، مرزداران دريايي جمهوري اسلامي ايران در حال کنترل حریم سرزمینی ایران در خلیج فارس و دهانه‌ اروندرود بودند که جدا شدن دو فروند قایق از ناو جنگی اچ.ام.اس کورنوال از نوع فریگیت 99 را ثبت و گزارش کردند. دو شناور انگلیسی از نوع جیمینی سریع‌السیر و حامل 15 نظامي نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا (7 تفنگدار دریایی و 8 ناوی) بودند. نظامیان انگلیسی علاوه بر مجهزبودن به انواع سلاح‌های سبک، سیستم‌های مخابراتی و ردیابی، از سوی بالگردهای نظامی متعلق به ناو F99 نيز حمایت می‌شدند. 

شناورهای مذکور که همچنان در کنترل دوربین‌های مرزبانان ساحلی بودند، خود را به یک شناور هندی که به مقصد عراق در حرکت بود نزدیک کردند. شناور هندی به دلیل حرکت در حالت مد دریا، وارد آب‌هاي سرزمینی ایران شده‌ بود كه نیروهای انگلیسی آن را متوقف، و بازرسی كردند. 

پس از ثبت مختصات شناورهای انگلیسی (E4511/48 ، N519/29) توسط گشت دريايي و محرز شدن تجاوز آنان به آب‌هاي سرزمینی ایران، قایق‌های تندروی مرزداران دریایی به محل اعزام شدند و طی عملیاتی شجاعانه، شناورهای انگلیسی را به محاصره‌ خود درآورند و در کمترین زمان و با اقتدار کامل، تفنگداران نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا را به تسلیم وادار کردند. 

در این هنگام یک فروند بالگرد جنگی از روی عرشه ناو جنگی کورنوال F99 به پرواز درآمد تا نیروهای انگلیسی بازداشت شده را نجات دهد. اما وقتی لوله توپ قایق تندرو به سوی این بالگرد جنگی نشانه رفت، بالگرد مهاجم عقب‌نشینی کرد و متجاوزان دستگیر شده به‌همراه  قایق‌هایشان به‌سوی پایگاه دریایی حرکت داده شدند. 

درپی دستگیری نظامیان بریتانیا، دولت این کشور برای فرار از پاسخگويي در برابر نقض آشکار حریم آب‌هاي سرزمینی ایران، به عملیات روانی و دروغ‌پردازی متوسل شد. آنها با استناد به نقشه‌اي ساختگی، اعلام داشتند که    قایق‌های انگلیسی در آب‌هاي عراق و در حال انجام مأموریت سازمان ملل، توسط ایرانی‌ها دستگیر شده‌اند. 
اما بلافاصله کرگ موری یکی از دیپلمات‌های سابق انگلیس در پایگاه اینترنتی باری لاند، در تحلیلی با عنوان نقشه‌ قلابی انگلیسی‌ها، با افشای دروغ‌پردازی لندن نوشت: 

«من با این نقشه‌ها آشنا نبودم. ولی با مطالعه و بررسي آنها به هراس افتادم. زیرا مرزهای ساختگی كه به نمایش ‌گذاشتند دو اشکال اساسی و حقوقی داشت. نخست آنکه مرزهای ایران و عراق که در اين نقشه‌ها مشخص شده‌ بود، حقيقي نبود. تنها دولت‌های ایران و عراق می‌توانند درباره مرزهایشان دوطرفه توافق کنند و آنها هرگز این کار را در عراق انجام نداده‌اند. بنابراین نقشه‌ منتشر شده‌ انگلیسی‌ها جعلی است. دوم اینکه هم ناو کورنوال و هم محل حادثه به مرزهای خاکی ایران نزدیک‌تراند. بنابراین، مرزهای ترسیم شده در نقشه‌ انگلیسی‌ها واقعی نیست.»

علاوه بر این، فرمانده‌ گارد ساحلی عراق در گفتگو با شبکه‌ العالم با تأکید بر تجاوز انگلیس به آب‌هاي ایران گفت: «حضور کشتی نیروی دریایی انگلیس در مناطق هم‌مرز سواحل ایران، برای مقامات عراق سؤال برانگیز است.» وی در ادامه اظهار داشت: «از حضور نیروهای انگلیسی در این منطقه تعجب می‌کنم. زیرا مسئولیت حفاظت آن به عهده نیروهای امريكايي است و انگلیسی‌ها نمی‌توانند در این منطقه حضور یابند.» این فرمانده‌ عراقی در عین حال تصریح کرد که «هیچ نشانه‌ای دال بر تعرض مرزبانان ایرانی به آب‌هاي سرزمینی عراق ثبت نشده و بازداشت نیروهای انگلیسی خارج از محدوده‌ تحت کنترل نیروهای عراقی صورت گرفته است.»
 همچنين بررسي اطلاعات دستگاه‌هاي موقعيت‌ياب (جي.پي.اس) شناورهاي انگليسي، علاوه بر اثبات حضور این شناورها در داخل آب‌هاي سرزميني ايران در زمان دستگيري، نشان مي‌داد كه شناورهاي انگليسي پيش‌تر نيز حريم آب‌هاي ايران را در شش نقطه ديگر نقض كرده بودند. 

برابر نوشته‌ روزنامه واشنگتن پست، سخنگوی وزارت دفاع انگلیس در مصاحبه‌ خود اظهار داشت: «ناو فریگیت کورنوال در فاصله 4 تا 8 مایلی دو قایق انگلیسی قرار داشت و به علت عمق کم دریا، قادر به حرکت به سمت محلی که قایق‌های اعزامی‌اش قرار داشتند، نبوده است.»

اين اظهارات بهترین مدرکی است که نشان می‌دهد قایق‌های انگلیسی به حریم آب‌هاي سرزمینی ایران تجاوز مسلحانه کرده‌اند. علاوه بر اين روزنامه گاردين فاش كرد كه در روزهاي نخستين دستگيري نظاميان متجاوز، انگليسي‌ها از مقامات عراقي براي مشخص كردن مرزهاي دقيق در آب‌هاي عراق كمك خواسته بودند و اين موضوع نشان مي‌دهد كه لندن به آنچه پيش‌تر و علني اعلام كرده بود، اطمينان نداشت.
 

بازخوانی سناریوی امريكا و انگلیس علیه ایران 
پس از بازداشت نظامیان انگلیسی و تمرکز بیشتر بر تحرکات و اقدامات امريكا و انگلیس علیه جمهوری اسلامی، مشخص شد که نظام سلطه درصدد بود تا ضمن تنگ کردن حلقه‌ محاصره، از ورود ایران به باشگاه هسته‌ای جهان و تولید سوخت هسته‌ای در مقياس صنعتي جلوگيري كنند. آنها برای رسیدن به اين هدف و تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران، سه اقدام را مدنظر قرار داده بودند: 

1. تصویب قطعنامه 1747 توسط شورای امنیت علیه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران؛ 
2. افزایش توان نظامی امريكا و انگلیس در منطقه‌ خلیج فارس و برگزاری رزمایش دریایی در منطقه؛ 
3. انجام عملیات ایذایی در آب‌هاي سرزمینی ایران. 
نظام سلطه با تصویب قطعنامه 1747 از یک‌سو تلاش کرد تا این چنین القاء کند که اجماع جهانی علیه ایران در حال شکل‌گیری است و از سوی دیگر، بستر را برای اعمال محدودیت و فشار بیشتر به جمهوری اسلامی ایران فراهم كند. بنابراین امريكا و انگلیس در مرحله نخست سناریوی خود سعی داشتند تا این پیام را به مخاطب ایرانی (مسئولین و افکارعمومی) القاء کنند که حلقه محاصره‌ اقتصادي و انزوای سیاسی ایران در حال تنگ‌تر شدن است. آنها در دومین مرحله از بازی طراحی شده، ضمن گسیل دو ناو هواپیمابر، چندین شناور مین‌روب و جنگی به منطقه خلیج فارس و پوشش خبري گسترده آن، تلاش كردند شمه‌اي از اقدامات نظامي عليه ايران را القاء كنند. 

رزمایش دریایی در منطقه که سخنگو‌ی یگان پنجم دریایی امريكا، برگزاری آن را خبر داده بود
، به مخاطب و جامعه هدف اين‌گونه القاء مي‌كرد که به موازات تنگ شدن حلقه‌ محاصره اقتصادي و انزوای سیاسی، محاصره و اقدامات نظامی علیه ایران نیز افزايش مي‌يابد. از دیدگاه آنها برگزاری رزمایش دریایی از یک‌سو شرایط را برای اثربخش كردن قطعنامه 1747 فراهم مي‌كرد و از سوی دیگر منجر به ظهور و بروز دوگانگی و تعارض در فضای داخلی ایران بر سر موضوع انرژی هسته‌ای می‌شد. اجراي عملیات ایذایی در آب‌هاي سرزمینی ایران، سومین مرحله از سناريوی طراحی شده توسط امريكا و انگلیس بود. آنها در این مرحله اهداف زیر را دنبال مي‌كردند:

1. سنجش میزان حساسیت جمهوری اسلامی ایران؛ 
2. سنجش میزان آمادگی دفاعی ایران؛ 
3. شکستن اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی؛
4. تضعیف روحیه‌ نیروهای مسلح ایران. 
بنابراین ورود ناو کورنوال در چنین شرایطی، ناظر بر بازی انگلیس در سناریوی مذکور بود. در این زمينه كاپيتان كريس اير، فرمانده‌ تفنگداران دريايي دستگير شده، یک هفته قبل از 23 مارس (زمان تجاوز به آب‌هاي ایران)، در مصاحبه با شبكه‌ اسكاي نيوز تصریح کرده بود که مأموریت نظامیان بریتانیایی، جمع آوری اطلاعات درباره ایران است. وي اظهار داشت: «ما اطلاعات جاسوسی را جمع‌آوری می‌کنیم این اطلاعات تمام فعالیت‌های ایران در منطقه را شامل می‌شود. زیرا ما به منطقه حائل با ایران بسیار نزدیک هستیم.»

دس براون وزیردفاع انگلیس نیز در يك برنامه‌ تلویزیونی با اشاره به ورود غیرقانونی نظامیان متجاوز انگلیسی به آب‌هاي ایران گفت: «جمع‌آوری اطلاعات جاسوسی در عملیات نظامی، امری عادی است و نیروهای انگلیسی به جمع‌آوری تمام اطلاعات لازم نیاز دارند تا محیطی را که در آن فعالیت می‌کنند به‌خوبی بشناسند.» وی ادعا کرد که سازمان ملل متحد، اجازه‌ جمع‌آوری اطلاعات از محیطی را که این افراد (نظامیان) در حال فعالیت بودند، به آنها داده است.

حلقه‌ تکمیلی سناریو
امريكا و انگلیس برای تأثیرگذاری بیشتر سناریوی خود و وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به تغییر رفتار در موضوع هسته‌ای، به عنوان حلقه تکمیلی بازی طراحی شده، عمليات روانی پردامنه‌ای را در دستور کار قرار دادند. آنها پالس‌ها و پیام‌هایی مبنی بر تهدید به اقدام نظامی علیه ایران را ارسال کردند. این پیام‌ها و فضاسازی‌های روانی- تبلیغاتی، آن‌چنان مورد توجه برخی از کشورها و رسانه‌ها قرار گرفت که وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه‌ای، ضمن پيش‌بيني طرح حمله امريكا به ايران در 6 آوریل، عواقب خطرناک آن را به واشنگتن گوشزد کرد. 

همچنین برخی از خبرگزاری‌ها عملیات نظامی نیروهای ائتلاف (امريكا و انگلیس) را با عنوان عملیات نیش مورد تأکید قرار دادند.
 اما در این میان ورود تفنگداران نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا به آب‌هاي ایران برای بازرسی کشتی هندی و دستگیری آنها توسط مرزداران دریایی، سناریو و بازی طراحی شده‌ امريكا و انگلیس علیه جمهوری اسلامی ایران را برهم زد و معادلات جدیدی را به‌وجود آورد. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در این خصوص گفت: «موضوع بازداشت متجاوزان انگلیسی، یکی از الطاف خفیه الهی بود و این لطف خداوند بوده است که درست در زمان تشدید جنگ روانی دشمن که می‌خواست از صدور قطعنامه دوم حداکثر سود را ببرد، این حادثه پیش آمد و با هوشیاری و اقتدار جمهوری اسلامی فضای جنگ روانی قطعنامه از بین رفت.»
 البته در کنار تحلیل ارائه شده، دو دیدگاه متفاوت نیز از طريق رسانه‌های خارجی و برخی تحلیل‌گران مطبوعاتی داخل مطرح شده است. دیدگاه اول که از طريق تحلیل‌گران خارجی مطرح شد و هدف آن زمینه‌سازی برای تشدید فشار عليه ایران بود، سعی داشتند اين فرضيه را ثابت كنند که دستگیری و بازداشت نیروهای انگلیسی توسط مرزبانان ایران، یک سناريوی ایرانی بوده است. از نظر این تحلیل‌گران، جمهوری اسلامی ایران با پهن کردن تور برای انگلیسی‌ها قصد داشت با کوچک‌ترین نقض حریم آب‌هاي ایران، آنها را بازداشت و از این رهگذر اهداف زیر را دنبال كند.

1. زير فشار قراردادن غرب براي گرفتن امتياز بيشتر؛ 

2. مقابله با صدور احتمالي قطعنامه‌ جدید و اجراي عمليات پيش‌دستانه؛
3. آزادسازي ديپلمات‌هاي خود در عراق؛
4. افزايش قيمت نفت. 

اشكالات این تحلیل زياد است. زیرا جمهوری اسلامی ایران در عمل نشان داد که مسئله دستگیری تفنگداران انگلیسی به موضوع هسته‌ای و گروگان‌های ایرانی دربند امريكايي‌ها در عراق هيچ ارتباطي ندارد. خانم مارگارت بکت وزیر خارجه انگلیس در سخنرانی خود در پارلمان این کشور گفت: «مقامات ایرانی به ما اطمینان داده‌اند که بین این ماجرا و مسائل دیگر، چه منطقه‌ای و چه بین‌المللی هیچ ارتباطی وجود ندارد.»
 همچنین آزادسازی متجاوزان انگلیسی بدون هیچ معامله و امتیازی و تنها بر اساس رأفت و عطوفت اسلامی، نشان‌دهنده بطلان فرضیه فوق است. ضمن آنکه برای ابطال عملیات روانی القایی تحلیل‌گران و رسانه‌های خارجی، باید به عواملي همچون جدیدالورود( بودن ناو انگلیسی اف99 و آشنا نبودن نیروهای آن با منطقه و بهره‌بری برخی از شناورها از جریان مد برای سهولت تردد نیز، اشاره کرد.

دیدگاه دوم که در برابر نظریه فوق قرار دارد، از طريق محافل سیاسی و مطبوعاتی داخل کشور مطرح و مدعی است که، «ایران در دام سناریوی انگلیس و امريكا قرار گرفت.» از نظر این تحلیل‌گران، انگلیس و امريكا به‌منظور حساس كردن مرزبانان جمهوري اسلامي، ‌با طعمه قرار دادن شناورهاي خود در آب‌هاي ايران و تسليم آنها سعي كردند از این رهگذر شرایط بین‌المللی جدیدی علیه ایران ایجاد، و مقدمات عملیات نظامی را فراهم كنند. این تحلیل که وجه دیگر جنگ روانی رسانه‌های بیگانه بود، و هدفش ایجاد تزلزل در اراده ایران بود. از طريق روزنامه اعتماد ملی در داخل کشور تقویت شد که البته گذشت زمان بطلان آن را ثابت کرد. زیرا جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم نرمش نشان ندادن نسبت به تهدیدات انگلیس، با هیچ‌گونه اقدام سخت‌افزاري روبه‌رو نشد. 

تحرکات نافرجام انگلیس برای آزادسازی تفنگداران
لندن در نخستین اقدام برای آزادسازی تفنگداران خود با تداوم سياست‌هاي غلط استعماری گذشته، کوشید از ادبیاتی استفاده کند که مفهومی جز تهدید و قلدری نداشت. نخست با بحرانی جلوه دادن موضوع به آن ابعاد بین‌المللی بخشید و سعی کرد از قدرت دیپلماتیک و رسانه‌ای خود برای انحراف و فریب افكارعمومي و وادار کردن ایران به تمکین در برابر خواسته‌های خود بهره‌برداری كند. به اين منظور دولت و مطبوعات اين كشور، تحرکات و اقدامات زیر را مورد توجه قرار دادند: 

1. تعلیق مبادلات تجاری و اعمال برخی محدودیت‌های سیاسی؛
2. تهدید به اقدام نظامی علیه ایران؛ 
3. تهدید به مسدود كردن دارايی‌های ایران؛ 
4. تلاش برای استفاده از اهرم شورای امنیت؛ 
5. تلاش برای تعلیق روابط سیاسی و تجاری اتحادیه اروپا با ایران. 
با گذشت دو روز از دستگیری تفنگداران بریتانیایی، دولت این کشور از تعلیق مبادلات تجاری با ایران خبر داد.
 سپس سفارت انگلیس در تهران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد از ایرانی‌ها برای سفر به انگلستان انگشت‌نگاری می‌کند. سایمونت بارت، رئیس مؤسسه بین‌المللی تحلیل اطلاعات رسانه‌های لندن گفت: «ما باید عملاً به ایرانی‌ها یک ضرب‌العجل ده روزه برای آزادی نظامی‌ها بدهیم. در غیر این صورت باید فشار دیپلماتیك بیشتری بر آنها اعمال كنیم. بنابراین نخستین کار مسدود کردن دارايی‌هاست. در مرحله دوم ما باید سفیر ایران و کارکنان دیپلماتیک او را از سفارت ایران در لندن اخراج کنیم.»
 

فاینشنال تایمز نیز در مقاله‌ای خواستار اعمال محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی علیه ایران شد. این روزنامه نوشت: «تا آزادی اتباع خود به تعلیق روابط خود با ایران ادامه خواهیم داد. این تعلیق شامل تمام دیدارهای رسمی دو‌جانبه و فعالیت‌های بازرگانی است. همچنین صدور روادید برای مقامات رسمی ایران به‌منظور ورود به خاک انگلیس به حالت تعلیق درخواهد آمد.»
 همچنين روزنامه انگلیسی تایمز، استفاده از گزینه نظامی برای نجات تفنگداران بریتانیایی را پيشنهاد كرد.
 این روزنامه پنج راه‌کار را برای پیگیری موضوع مطرح كرد که عبارت‌اند از: 

1. ادامه اقدامات ديپلماتيك از طريق فشار توسط طرف‌هاي ثالث؛

2. ادامه فشار بر ايران از طريق سازمان‌هاي بين‌المللي همچون اتحاديه‌ اروپا و سازمان‌ ملل؛

3. فشار براي اعمال تحريم، همچنان‌كه در قطعنامه‌ 1747 پيش بيني شده بود؛ 

4. قطع روابط ديپلماتيك، ‌اخراج ديپلمات‌ها و مقامات رسمي ايران از انگليس؛ 

5. گزينه‌ نظامي براي نجات نظامیان دستگیر شده. 

روزنامه‌ انگليسي ايندیپندنت در مقاله‌اي با عنوان اگر از ما متنفرند، بگذاريد از ما هراسناك هم باشند، اعمال تهديدات نظامي عليه ايران را مفيد ارزيابي كرد و نوشت: «ما مي‌توانيم به تأسيسات ايران حملات تاكتيكي را اجرا و همانند محاصره‌ نظامي، يك منطقه ممنوعه‌ پروازي در ايران ايجاد كنيم. محدود كردن خود به راه‌حل‌هايي كم‌مايه، موجب خواهد شد رهبران ايران آن را نشانه‌ ضعف ما ارزيابي كنند. اگر آنها از ما متنفرند، پس بگذارید از ما هراسناک هم باشند.»

توسل به شوراي امنيت سازمان ملل، حركت قلدرمآبانه ديگر انگليسي‌ها براي آزادسازي متجاوزان به آب‌هاي ايران بود. لندن تلاش كرد با تهيه پيش‌نويس بيانيه‌اي، آن را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد تحميل كند تا از اين طريق، ضمن استنكاف از عذرخواهي به علت نقض قوانين از ايران، تهران را نيز به‌خاطر واكنش قانوني‌اش مرعوب و مورد تهديد مضاعف قرار دهد. اما در شوراي امنيت، با وجود همسويي بيشتر اعضاي آن با لندن، در فرجام كار، بيانيه‌ دلخواه و موردنظر انگليسي‌ها صادر نشد. بلكه آنچه در بيانيه‌ شورا مشاهده شد، اشاراتي توأم با احتياط بود كه در حد توصيه‌هايي به تهران محدود مي‌شد. در اين بيانيه آمده است: 

«اعضاي شوراي امنيت نسبت به بازداشت 15 خدمه نيروي دريايي بريتانيا توسط پاسداران انقلاب و ادامه‌ بازداشت آنها توسط دولت ايران عميقاً ابراز نگراني مي‌كنند و از دولت ايران مي‌خواهند اجازه دسترسي كنسولي بر اساس قوانين مربوط بين‌المللي را بدهد.»

دولت بلر به موازات توسل به شوراي امنيت، خواستار نشست وزاري خارجه اتحاديه اروپا شد. آنها انتظار داشتند كه اعضاي اتحاديه اروپا، سفراي خود را از ايران فرا خوانند و جمهوري اسلامي ايران را تحريم تجاري، و از صادرات 14 ميليارد يورويي به ايران خودداري كنند. اما نتيجه‌ نشست وزراي خارجه اتحاديه اروپا، تنها صدور يك بيانيه با لحن توصيه‌اي به ايران بود. انگليسي‌ها در ادامه تحركات و اقدامات نافرجام خود براي فشار آوردن به ايران، روز پنج‌شنبه نهم فروردين، به اقدام تحريك‌آميز و ماجراجويانه نظامي عليه كنسولگري جمهوري اسلامي در بصره دست زدند. آنها تصور مي‌كردند كه اقدام مذكور ارعاب مسئولان ايران و تسريع در روند آزادسازي تفنگداران را به دنبال خواهد داشت. 

تغيير رویکرد انگليس

پايداري و صلابت جمهوري اسلامي در برابر تهديدات و درشت‌گويي‌هاي لندن و ابتكار‌عمل رسانه‌هاي ايران در پخش اعترافات نظاميان انگليسي، دولت اين كشور را به تغيير لحن وادار كرد. در اين ميان پخش اعترافات تفنگداران نيروي دريايي سلطنتي بريتانيا از شبكه‌ العالم و انتشار نامه‌هاي برخي از آنها، در محافل رسانه‌هاي خبري جهان انعكاس بسيار گسترده‌اي يافت. تفنگداران انگليسي در مصاحبه‌هاي تلويزيوني و نامه‌هاي مكتوب خود، علاوه بر اعتراف به حضور در آب‌هاي سرزميني ايران، از رفتار خوب ايراني‌ها تشكر و از مردم و دولت ايران نيز عذرخواهي كردند. اين اقدام، دولت بلر را با چالش‌هاي بسيار جدي مواجه كرد و عملاً اوضاع را در كنترل ايران قرار داد. روزنامه تايمز ضمن تصريح اين موضوع كه ايران فشار بر توني‌ بلر را افزايش داده، انتشار اين نامه‌ها را براي تحقير بلر ارزيابي كرد.

در پي اين مسئله، لندن در نخستين گام عقب‌نشيني خود از مواضع اوليه، برخي ازكشورهاي دوست ايران را براي آزادسازي تفنگداران خود واسطه قرار داد. به اين منظور كشورهاي ژاپن، تركيه، پاكستان و عراق هر يك به گونه‌اي وارد اين ماجرا شدند. در نهايت نيز مارگارت بكت وزير خارجه انگليس در يازدهم فروردين 86 از ايران خواست تا مسئله بازداشت نظامیان انگليس را به‌طور مسالمت‌آميز حل و فصل كند. وي در حاشيه‌ نشست وزراي خارجه‌ اتحاديه اروپا گفت: «به ابراز تمايل خود براي ورود به مذاكره و گفتگو با ايران ادامه مي‌دهيم.» بدين ترتيب لندن با توجه به محدوديت‌هاي جدي كه از لحاظ حقوقي و فني در پيش روي داشت و همچنين فشارها و چالش‌هاي داخلي و پايداري و مديريت هوشمندانه جمهوري اسلامي، ناگزير به تغيير سياست شد و رويكرد به مذاكره را برگزيد. 

تلاش امريكا براي تحريك انگليس عليه ايران

پس از دستگيري نظامیان انگليسي، رسانه‌ها و مقامات امريكايي براي اجراي سناريوي تنش تلاش گسترده‌اي را آغاز كردند تا با افزايش سطح رويارويي لندن و تهران، دو کشور را درگير كنند. بايد در نظر داشت كه امريكايي‌ها پس از اشغال افغانستان و عراق به‌ شدت آسيب‌پذير شدند و به لحاظ شرايط داخلي و جهاني و حتي توانمندي‌هاي نظامي، به‌طور مستقيم  قادر به باز كردن جبهه‌ جدیدی در منطقه نيستند. بر همين اساس، علي‌رغم اينكه مسئله لبنان و حزب‌ا...‌ از اهداف چندگانه‌ خاورميانه‌اي نومحافظه‌كاران محسوب مي‌شد، ولي به دليل شرايط فوق، ايالات متحده، رژيم صهيونيستي را وادار كرد تا جنگ نابرابري را عليه حزب‌ا... آغاز كند. به اين منظور، سردمداران كاخ سفيد و رسانه‌هاي امريكايي تحريك و هدايت انگلستان براي انجام اقدامات تنبيهي علیه ايران را نیز برگزيدند و در گزارش‌ها و مواضع خود به‌طور گسترده‌اي از دستگيري نظاميان انگليسي با نام گروگان‌گيري يادكردند. 

در همين خصوص روزنامه امريكايي لس‌آنجلس تايمز در گزارشي تحريك‌آميز با عنوان ايران ضعف انگليس را بر ملا كرد، نوشت: «واكنش ضعيف توني بلر به ربوده شدن اين نظاميان نشان داد كشوري كه زماني امپراتوري بزرگ دنيا بوده، اكنون تا چه حد بي‌اراده و ضعيف است.»
 شبكه تلويزيوني سي.ان.ان نيز در گزارشي تلاش كرد بازداشت قانوني تفنگداران بريتانيايي را به گروگان‌گيري تروريستي القاعده تشبيه كند.

همچنين يك سرهنگ بازنشسته‌ امريكايي در گفتگو با فاكس نيوز به دولت انگليس توصيه كرد دارايي‌هاي ايران را توقيف كند و علاوه بر اين، تنگه هرمز را به محاصره‌ دريايي خود در آورد.
 سردبير اجرايي هفته‌نامه ويكلي استاندارد، ارگان نومحافظه‌كاران امريكا نيز پيشنهاد داد كه: «انگليس بايد به شدت با ايران برخورد كند و در اين زمينه بايد اولتيماتوم بدهد.»
 همچنين سردبير نشريه امريكايي رول كال ابراز عقیده کرد: «انگليس بايد نظر مثبت كشورهاي اروپايي را جلب و بر ضد ايران تحريم‌هاي شديدتري اعمال كند. لندن بايد اقداماتي از قبيل محاصره كردن بندرهاي ايران را انجام دهد و از اين طريق مانع رسيدن بنزين به ايران شود.»
 سران كاخ سفيد با اجراي سناريوي افزايش سطح تنش و منازعه، علاوه بر درگير كردن انگليس با ايران، شكل‌گيري يك ائتلاف امريكايي- اروپايي عليه ايران را به انتظار نشسته بودند. بر اين اساس، امريكايي‌ها پس از تغيير سياست لندن و رويكرد دولت بلر به مذاكره با تهران، حتي تلاش خود را بر ضد اين موضوع دو چندان كردند، تا جايي‌كه توني بلر صراحتاً از آنها خواست در اين قضيه دخالت نكنند؛ چون وضعيت را بدتر خواهند كرد.

مديريت هوشمندانه‌ جمهوري اسلامي ايران

مديريت هوشمندانه ايران در موضوع دستگيري نظاميان متجاوز انگليسي و بهره‌بري از چالش‌هاي داخلي اين كشور از يك‌سو تهديد را به فرصت و امتياز براي جمهوري اسلامي ايران تبديل و از سوي ديگر با ايجاد شكاف بين امريكا و انگليس، بزرگ‌ترين تحقير قرن را به دولت بريتانيا تحميل كرد. به اين منظور، نخستين اقدام جمهوري اسلامي براي مديريت هوشمندانه بحران، پس از دستگيري متجاوزان، تشكيل ستادي متشكل از دستگاه‌ها و نهادهاي ذي‌ربط بود. اين ستاد علاوه بر اطلاع‌رساني به‌موقع و توجيه مسئولان، شرايط لازم براي تصميم‌سازي را فراهم كردند. علاوه بر اين، ستاد مذكور با رصد تمام رفتارهاي انگليس، امريكا و ساير كشورهاي اروپايي، به شكلي هدفمند و منظم اقدامات لازم را انجام دادند. يكي از اين اقدامات مقابله با دروغ‌پردازی‌های دستگاه دیپلماسی انگلیس برای فریب جامعه جهانی بود. لندن بعد از دستگیری تفنگدارانش، با انتشار نقشه‌ای جعلی کوشید تا ایران را به ربودن آنها متهم، و از این طریق به زعم خود، افكارعمومي جهان را در برابر تهران به واکنش وادار كند. به اين منظور سران کاخ سفید از جمله بوش و بيشتر رسانه‌های امريكايي با اشاره به مستندسازی دروغین لندن و نسبت دادن گروگان‌گیری به جمهوری اسلامی ایران، به کمک انگلیسی‌ها شتافتند. اما تهران با اطلاع‌رسانی به‌موقع در خصوص مختصات و مستندات تجاوز نظامیان انگلیسی، از سوءاستفاده انگلیس و امريكا از شورای امنیت برای زير فشار قرار دادن ایران، جلوگيري كرد. 

طراحی و اجرای سناریوهای عملیات روانی و تبلیغی در برابر ترفندها و اقدامات انگلیس و امريكا، دومین اقدام بسیار مهم در مدیریت هوشمندانه‌ جمهوری اسلامی ایران بود. عملیاتی شدن سناریوهای عملیات اقناعي که با پخش تدریجی تصاویر اعترافات و انعکاس نامه‌های تفنگداران بریتانیایی آغاز شد، لندن را در حالت تدافعی و انفعال نگاه داشت و از یک‌سو باعث سردرگمی دولت بلر برای تصمیم‌گیری در خصوص نظامیان شد و از سوی دیگر ایجاد اختلاف و چالش در جامعه‌ انگلیس را به دنبال داشت. این امر علاوه بر تأثیر در تغییر رفتار دولت و رسانه‌های این کشور، ظرفیت‌های لندن را برای برخورد سخت‌افزاری، به شدت کاهش داد. 

در این خصوص، انتشار نامه‌های نوشته شده از سوی خانم فی‌ترنی به خانواده‌اش و سپس به پارلمان و مردم انگلیس و عذرخواهی از ملت ایران به علت تجاوز به آب‌هاي سرزمینی جمهوری اسلامی و تشریح برخورد انسان‌دوستانه‌ ایرانیان، جامعه‌ سیاسی انگلیس را دچار دو دستگی در حل مسئله کرد. این وضعیت به‌تدریج به یک اهرم فشار درونی علیه دولت بلر تبدیل شد و آنها را وادار كرد تا برای حل مسئله راه دیپلماتیک را انتخاب کنند. 

پایداری در برابر فشارها و درشت‌گویی‌های لندن، بخش دیگری از مدیریت هوشمندانه‌ جمهوری اسلامی ایران بود. تهران با مواضع مستحکم خود، عملاً نشان داد که فشارها و تهدیدها نه تنها موضوع را حل نمی‌کند، بلکه بر پیچیده‌تر شدن بحران برای انگلیسی‌ها خواهد افزود. ایران که پیش از طرح موضوع در شورای امنیت و مواضع غیر اصولی انگلیسی‌ها اعلام کرده بود تنها زن نظامی بریتانیایی را آزاد خواهد کرد، با حرکت غیرمنطقی دولت بلر (طرح این مسئله در شورای امنیت و اتحادیه اروپا)، نظر خود را تغییر داده و از این اقدام صرف‌نظر کرد. این حرکت مقتدرانه‌ ایران باعث شد که رسانه‌ها، احزاب و افكارعمومي، نخست‌وزیر انگلیس را مقصر قلمداد کنند و عملکرد او را به چالش بکشند. بهره‌بری از روش غافلگیری و وارد كردن شوک‌های فلج‌کننده پی‌در‌پی به لندن، یکی دیگر از شاخص‌های مدیریت بحران ایران بود. جمهوری اسلامی با مدیریت هوشمندانه و در اختیار داشتن ابتکارعمل موفق شد چهار شوک سنگین و پيچيده به دستگاه دیپلماسی انگلیسی‌ها وارد کند: 

1. بازداشت نظامیان متجاوز و بی‌توجهی به تهدیدها و فشارها؛ 

2. اجراي عملیات روانی و تبلیغی هوشمندانه از طریق پخش اعترافات نظامیان انگلیسی؛

3. آزادسازی نظامیان دستگیر شده از موضع اقتدار و کرامت اسلامی؛ 

4. تداوم عملیات روانی مدبرانه پس از آزاد کردن آنها و انجام مصاحبه‌ نظامیان انگلیسی در لندن. 

تاکتیک مدبرانه‌ ایران، دولت انگلیس را در شرایطی قرار داد که تمام راه‌ها را بر روی خود بسته ببیند و چاره‌ای جز رويكرد به گفتگو و مذاكره نداشته باشد. از اين رو دولت انگليس پس از نااميد شدن از ابزارها و ظرفيت‌هاي تهديد و فشار، ضمن تماس تلفني با تهران، نامه‌اي مبني بر تكرار نشدن نقض آب‌هاي سرزمينی ايران را به وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران تسلیم كرد. نمايش اقتدار ايران و بي‌اعتنايي به فشارها و تهديدها و همچنين اتخاذ تمهيدات به‌موقع در برابر اقدامات لندن، موجب شد تا جهانيان به ضعف‌هاي انگليس پي ببرند. بر اين اساس، بيشتر تحليل‌گران تصريح كردند كه انگليس بزرگ‌ترين تحقير را پس از جنگ جهاني دوم تجربه كرده است. مديريت يكپارچه و هوشمندانه اصولگرایان، سرانجام باعث شد كه حتي رسانه‌هاي معروف انگليسي نيز به شكست امريكا و انگليس اعتراف كنند. در اين زمينه روزنامه‌ انگليسي اينديپندنت نوشت : 

«ايران با تدبير خود امريكا و انگليس را تحقير كرد.»
 این مديريت هوشمندانه و منسجم در ماجراي مذکور، آنچنان غربي‌ها را تحت‌تاثير خود قرار داد كه نشریه‌ نيويورك سان در مقاله‌اي با عنوان «سيزده روز بحران منجر به يك استراتژي ناقص شده است»، نوشت: «همگان حق دارند گيج شده باشند. برخورد با ايران جدا كردن يك گره از يك قالي ابريشم ايراني است. گره‌ها چنان در هم بافته شده‌اند كه شما نمي‌توانيد بفهميد كدام پشت فرش است و كدام روي آن.»

چرايي آزادسازي متجاوزان انگليسي پس از گذشت 12 روز، 15 نظامی بازداشت شده بر اساس يك سياست محاسبه شده و در چارچوب معادله تعریف شده مبتني بر عزت، حكمت و مصلحت و به‌منظور تحقق منافع ملي از سوي نظام جمهوري اسلامي ايران مورد عفو قرار گرفتند. 

ايران كه با دستگيري متجاوزان انگليسي و پايداري و عبور عزتمندانه از مرحله‌ تهديدها و فشارهای امريكا و انگليس، اقتدار خود را به منصه‌ ظهور رسانيده بود، با در دست داشتن ابتكارعمل در آزادسازي آنها و در کنار آن تجليل از نيروي دريايي سپاه و افتخارآفرينان در عمليات دستگيري متجاوزان، اقتدار و عزت مضاعفي را به نمايش گذارد. 

روزنامه انگليسي ديلي تلگراف در سرمقاله خود با عنوان آزادي ملوانان و تحقير بريتانيا تصريح كرد: 

«علي‌رغم موضوع شادماني خانواده‌هاي ملوانان و تبريك دولت كارگري (دولت بلر) به خودش، باید دانست که بریتانیا از نظر روانی تحقیر شده است». اين سرمقاله نخستين تحقير انگليس را «ناتواني نيروي دريايي انگليس براي حفاظت و حمايت لازم از دو قايق اعزامي ناو كورنوال»، دومين تحقير را «اعتراف نظاميان به ورود به آب‌هاي ايران» و سومين تحقير را «عفو ايشان از سوی رياست جمهوري ايران و عذرخواهي اين افراد»، ارزیابی کرد.
 آزادي این نظامیان، اقدامي مبتني بر مصلحت بود. زیرا با طولانی‌تر شدن موضوع، امريكا می‌توانست با تحریک بیشتر انگلیس به درگیری سخت افزاری با ایران، به دو هدف عمده دست پیدا کند: 

ـ ایجاد زمینه شکل‌گیری یک ائتلاف امريكايي ـ اروپایی علیه ایران؛

ـ مشغول ساختن جمهوری اسلامی به این مسئله و کاهش توان ایران در پیگیری پرونده‌ هسته‌ای خود و نقش‌آفرینی به‌موقع در دیگر موضوعات حیاتی منطقه؛

 از اين رو تمهيدات جمهوري اسلامي براي آزادسازي تفنگداران انگليسي، غافلگير شدن امريكا و بر هم خوردن بازي جدید كاخ سفيد را در پي داشت. در اين خصوص لرد لامونت وزير دارايي سابق انگليس در مصاحبه با شبكه چهار راديو بي‌بي‌سي، مهم‌ترين نتيجه آزادي نسبتاً سريع و مسالمت‌آميز پانزده نظامي انگليس توسط ايران را، اثبات نادرستي مواضع نومحافظه‌كاران امريكايي درباره‌ نتيجه ‌نداشتن گفتگو با تهران دانست.
 حكمت عاليه‌ نظام جمهوري اسلامي ايران در آزاد كردن انگليسي‌ها، از يك‌سو تهديد را به فرصت استراتژيك تبديل كرد و از سوي ديگر وجاهت و احترام بين‌المللي براي ايران را به دنبال داشت. تهران با بهره‌بري از اين شرايط، بستر بسيار مناسبي را براي اعلام ورود به باشگاه هسته‌اي جهان فراهم آورد. 

روزنامه‌ انگليسي ايندیپندنت در واكنش به آزادسازي نظاميان انگليسي در صفحه اول خود با تشكيل دو نيم صفحه، در نيمه‌ اصلي در كنار تصوير دكتر احمدي نژاد با درشت‌ترين حروف، كلمه victory (پيروزي) را نوشت و در نيمه‌ دوم نيز تصوير وارونه بلر را به چاپ رسانيد. 
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در بخش دیگر اين صفحه دستاوردهاي دو دولت مورد مقايسه قرارگرفت. دراين مقايسه ستايش بين‌المللي به‌خاطر عفو دستگيرشدگان، مرهون ساختن بريتانيا به ايران، تأكيد مجدد جمهوری اسلامی بر اقتدار منطقه‌اي و تأثيرگذاري بر منافع امريكا و انگليس و به‌دست آوردن حمايت بالقوه در مسئله پرونده‌ هسته‌اي با آزادسازي كريمانه نظامیان مذکور، از دستاوردهای ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران محسوب شد.
 اقدام ايران در آزادسازي بازداشت‌‌شدگان انگليسي، الگويي را فراروي بازيگران رسمي و غيررسمي بين‌المللي قرار داد كه آنها از این پس مي‌توانند با الهام گرفتن از آن، رفتار خود را با جمهوري اسلامي ايران تنظيم كنند. 

بازي تهران در چارچوب اين الگو، اين نكته را به بازيگران جهاني، به ويژه اروپايي‌ها آموخت كه ايران در برابر تهديدها و فشارها پايداري خواهد كرد، ليكن تعامل و مذاكره با ايران مي‌تواند به فرجامي نتيجه‌بخش و در برگيرنده منافع طرفين منتهي شود. به عبارت ديگر تهران، اين مدل را براي الگوسازي و تصميم‌سازي در موضوع هسته‌اي به بازيگران بين‌المللي عرضه داشت. روزنامه‌ واشنگتن پست با انتشار گزارشی در این‌باره، ضمن تأکید بر اینکه ایران برنده اصلی این ماجرا بود، اظهار داشت: «آزادی انگلیسی‌ها واکنش برخی نیروهای خاص در غرب را برانگیخت. آنهایی که اصرار دارند تنها شیوه‌ در برخورد با ایران گفتگو و تعامل است، به آزادی ملوانان به‌عنوان اثبات این امر اشاره می‌کنند.»

سياست محاسبه شده‌ ايران براي آزادسازي این نظامیان كه با اعياد اسلامي (ولادت پيامبر اعظم (صلی‌ا...علیه وآله) و امام صادق (علیه السلام)) مصادف شده بود، از يك‌سو به توليد كرامت اسلامي منجر شد و بزرگواري مسلمانان را به رخ مدعيان حقوق بشر كشانيد و از سوي ديگر پاسخ بسيار مناسبي به اهانت‌هاي نظام سلطه و رسانه‌هاي وابسته به آن، به ساحت مقدس پيامبر اعظم (صلی‌ا... علیه وآله) بود. در همين خصوص روزنامه‌ انگليسي ساندي تايمز به ‌نقل از اسقف روچستر نوشت : «مقامات ايران در اين مسئله پايبندي بيشتري از رهبران بريتانيا به امور اخلاقي، نشان داده‌اند.»
 توماس برنز، اسقف كاتوليك ارتش بريتانيا نیز در مصاحبه با این نشریه اظهار داشت: «هر چند ايراني‌ها اعتقاد داشتند كه مرزهاي آبي آنها مورد تعدي قرار گرفته است، اما ترجيح دادند طبق اعتقادات خود با آنان رفتار كنند و آنها اعتقاد به بخشندگي خداوند را در اعمال خود به نمايش گذاشتند.»
 در این بین برخی از تحلیل‌گران وابسته به غرب تلاش کردند با القاي این شبهه که آزادی نظامیان انگلیسی به دلیل تهدیدات نخست‌وزیر انگلیس صورت گرفت، مدیریت هوشمندانه‌ ایران در این مسئله را نادیده بگیرند. اين افراد با استناد به سخنان بلر كه 48 ساعت قبل از آزادسازي متجاوزان انگليسي گفته بود «اوضاع در 48 ساعت آينده پر اهميت و حساس خواهد بود»، مدعی‌اند كه اين آزادسازي زير فشار انگليس و قدرت‌هاي خارجي بوده است. در اين خصوص بررسی چند نكته می‌تواند بي‌اعتباري ادعاي فوق را آشكار كند:

1- عبارتي كه از طرف بلر گفته شد، گزينشي و بدون اشاره به ابتدا و انتهای سخنان او بوده است. وی پيش از بیان جمله فوق خاطر نشان کرد:  «انگليس به هيچ وجه قصد رويارويي با ايران را ندارد و درصدد حل مسالمت‌آميز مسئله دستگيري تفنگداران انگليسي است.»

2- بلر در حالي از حساس بودن 48 ساعت آينده خبر مي‌داد كه سخنگوي وزارت خارجه انگليس، حساسيت موردنظر او را در عرصه‌ ديپلماتيك و آغاز راه‌كارهاي سياسي جديد اعلام كرده بود و دولت انگليس همزمان با اين اظهارنظر، طي نامه‌اي به وزارت خارجه‌ جمهوري اسلامي ايران متعهد شد كه تعرض به آب‌هاي سرزميني ايران تكرار نخواهد شد. در واقع توني بلر در آخرين اظهارات خود از تهديد دست كشيده و به‌طور ضمني و تلويحي، خواسته ايران را پذيرفته بود. 

3- با توجه به شرایط بحرانی جامعه‌ انگليس در آن زمان، به هیچ وجه امکان برخورد سخت لندن با تهران وجود نداشت و نظرسنجي‌هاي متعدد صورت گرفته، همگي بر حل مسالمت‌آميز مسئله از طريق گفتگو تأكيد داشتند. مواضع پارلمان انگليس و خانم مارگارت بكت، وزير خارجه اين كشور و تماس‌هاي تلفني وي با آقاي متكي همه نشانه‌ روشني براي تحليل درست از عبارت به‌کار رفته توسط بلر بوده است. 

در همين مورد نشريه انگليسي اينوستر بيزنيس ديلي در مقاله‌اي نوشت: «در اين ماجرا انگليس نيز ابهت نظامي خود را از دست داد. مطمئناً اين‌گونه است. 15 نفر از نيروهاي زبده دريايي دستگير و براي دو هفته بازداشت شدند و انگليس مجبور به گدايي و التماس در پشت صحنه شد. ايران آبروي نيروي دريايي انگليس را برد و با مصونيت يك اقدام جنگي صورت داد. پس چه كسي برنده است؟!»
 

عمليات رواني انگليس پس از آزادي نظاميان متجاوز 

پس از آزادي نظامیان انگليسي، دو وضعيت اتفاق افتاد. وضعيت اول مربوط به واكنش شهروندان انگليسي و دولت‌ها و شخصيت‌هاي جهاني بود. ‌اين گروه نسبت به اين آزادي نظر مثبت داشته و به شدت تحت تأثير اين حركت ايران قرار گرفتند. در اين مورد سايت انگليسي زبان بي.بي.سي در يك نظرسنجي كه روي پايگاه اينترنتي خود قرار داد، ديدگاه‌هاي چند تن از شهروندان انگليسي را درباره اینكه «آيا دولت بلر توانست بحران را به‌خوبي مديريت كند يا نه؟» ‌منتشر كرد. بيشتر مخاطبان اين سايت ضمن ابراز خوشحالي از عفو نيروهاي نظامي كشورشان، ‌از ضعف و بي‌كفايتي بلر به شدت انتقاد كرده و شيوه‌ جمهوري اسلامي ايران در برخورد محبت‌آميز با متجاوزان بريتانيايي را قابل احترام و ستايش توصيف كردند. 

رسانه‌هاي خبري جهان نیز در ارزيابي خود از عفو نظاميان انگليسي توسط ايران و چگونگي عملكرد دولت بلر در ‌اين ماجرا، اين‌گونه انعكاس دادند كه انگليس، بازي ضعيفي از خود به نمايش گذاشته است. 

وضعيت دوم مربوط به نحوه برخورد انگليس با نظامیان آزاد شده بود. نيروي دريايي ارتش بریتانیا بلافاصله 15 نظامي دستگير شده را پس از ورود به انگلستان، 26 ساعت در قرنطينه نگاه داشت. سپس آنها را وادار كرد که با حاضر شدن در مقابل دوربين‌ها (در اصل يك دوربين بيشتر نبود) و خواندن مطالب ديكته شده از روی کاغذ و به اجبار ‌اعترافات خود را در ايران، توصیف کنند و رفتار دولت ايران را در طول زمان دستگیری بد جلوه دهند. نكته مهم در سياست ناموفق انگليس پس از آزادسازي نظاميان اين بود كه 9 نفر از 15 نظامي انگليسي حاضر به خواندن نوشته‌هاي ديكته شده نبودند و جالب‌تر اينكه شش نفر ديگر شرکت‌کننده در کنفرانس نیز در پاسخ به خبرنگاران، از رفتار خوب ايراني‌ها تقدير و تشكر كردند.

 تداوم عمليات اقناعي هوشمندانه ايران 

پس از مصاحبه‌‌ نظاميان انگليسي و موافقت وزارت دفاع این کشور با انعقاد قرارداد آنها براي فروش خاطرات خود، دولت انگليس موج جديد جنگ رواني هدفمند را عليه ايران آغاز كرد. لندن با اين برآورد كه با آزادي نظاميان خود و برتري رسانه‌اي، ابتكارعمل را در دست خواهد داشت، ‌سعي كرد با فروش مصاحبه خانم في ترني به مبلغ 000/100 پوند، ‌اين موج را عملياتي كند. اما ايران كه پيشاپيش انتظار چنين موضع‌گيري و اقدام را از سوي دولت انگليس داشت، براي رويارويي منطقي، ‌قاطع و كوبنده تمهيدات لازم را انجام داده بود. 

جمهوري اسلامي ايران در تداوم عمليات اقناعي هوشمندانه‌ خود، ‌با پخش فيلم کوتاهی از لحظات همراه با آسايش نظاميان متجاوز انگليس در ايران، توانست سياست دولت انگليس را به يك رسوايي سياسي براي دولت بلر و نيروي دريايي سلطنتي انگلستان تبديل كند. اين تصاوير كه از شبكه‌ العالم پخش شد، نظاميان بازداشت شده‌ انگليسي را در حال تماشاي فوتبال بين تيم‌هاي آرسنال و ليورپول، ‌زندگي جمعي، ‌بازي پينگ‌پنگ، ‌خوردن ساندويچ و آشاميدن آب‌ميوه و... نشان مي‌داد. پخش اين تصاوير، وزارت دفاع و نيروي دريايي سلطنتي انگليس را كاملاً سردرگم، ‌كلافه و نااميد كرد که موج گسترده‌اي از اعتراض‌ها به اين رسوايي بزرگ را در پي داشت. شبكه تلويزيوني سي.ان.ان با پخش فیلم مذکور، ‌اين تصاوير را مغاير با ادعاهاي نظاميان بعد از بازگشت به كشورشان توصيف كرد و افزود: «اين تصاوير نشان‌دهنده زندگي راحت و توأم با آسايش آنهاست، ‌در حالي‌كه در لندن عكس اين مسئله نشان داده شد‍.»
  سي.ان.ان همچنين گزارش داد:‌

«تصاوير نظاميان انگليسي بازداشت شده كه در حال شادماني، ورزش و غذا خوردن در محيطي مجلل‌اند، ‌موج انتقادات در انگليس از اين نظاميان، به ويژه در خصوص بهره‌برداري مادي آنها از چاپ خاطراتشان را در پي داشته است. مسئله ديگري كه به اين امر دامن زد تمجيد برخي رهبران مذهبي انگليس از رفتار انسان‌دوستانه‌ ايرانيان است.»

شبكه‌ خبري يورونيوز در اروپا نيز با پخش این تصاوير، ‌محتواي آنها را مغاير با ادعاهاي نظاميان انگليسي توصيف كرد و گفت: «وضعيت نگهداري اين نظاميان در ايران به هيچ وجه با سخنان آنها در انگليس مطابقت ندارد و نمي‌توان از تصاوير پخش شده، اعمال فشار بر نظاميان را تشخيص داد.»
 افكارعمومي انگليس نيز با ابراز انزجار نسبت به دروغ‌‌پردازي‌هاي سربازان انگليسي آزاد شده، ‌وزارت دفاع بريتانيا را به دليل صدور مجوز فروش خاطرات به آنها، مسئول اين رسوايي بزرگ قلمداد كردند. 

روزنامه‌ تايمز اين اقدام وزارت دفاع را به شدت محكوم و آن را عملي قبيح، ‌شرم‌آور و به دور از اخلاق نظامي‌گري قلمداد كرد. تايمز در ادامه، مصاحبه‌ تلويزيوني في ترني (نظامی زن آزاد شده)‌ را عامل مثبت ديگري به نفع ايران و تضعيف‌كننده روحيه نظاميان انگليسي در عراق ارزيابي كرد و نوشت: «اگر ايرانيان نسبت به آزادي ملوانان انگليسي شك داشتند، اكنون اين شك تبديل به يقين شده كه برنده‌ اين ماجرا ايران بوده است.»
 لرد هشتاين، وزيردفاع اسبق حزب نومحافظه‌كار نيز با اشاره به مصاحبه‌هاي صورت گرفته اظهار داشت: «تا كنون موضوعي به اين صورت منزجركننده نديده بودم.»

روزنامه‌ ديلي تلگراف ضمن انعكاس انتقاد خانواده‌هاي كشته‌شدگان انگليسي در عراق و افغانستان، اين ماجرا را سيرك رسانه‌اي ناميد و از آن با عباراتي چون شرم‌آور و منزجركننده ياد كرد.
 اين روزنامه در مقاله‌ ديگري با عنوان «آيا في ترني يك شير زن است يا اهانت‌كننده به سربازان انگليسي» اظهار داشت: «سخنان وي در زمان حضور درايران معقو‌‌ل‌تر و اثرگذارتر از آن چيزي بود كه وي پس از بستن قرارداد با روزنامه سان و آي.تي.وي اظهار داشت. وي با هر سخني كه به زبان مي‌آورد، وضع موجود را بدتر مي‌كند.»

موج اعتراض‌ها و تمسخر ادعاي سربازان آزاد شده، حتي درمورد ادعاي دروغين بدرفتاري با آنها در ايران، ‌به سايت‌هاي شخصي‌شان نيز كشيده شد. در اظهار نظري در سايت خانم في ترني آمده است: «بايد بگويم ايراني‌ها نيازي ندارند كه بيش از اين از شما و همكارانتان استفاده تبليغاتي كنند. شما قبلاً چنين تبليغاتي را رايگان به نفع آنان انجام داده‌ايد.»
 وزيردفاع دولت در سايه‌ انگليس در اين‌باره اظهار داشت: «اين اقدام تنزل جايگاه و وجهه كشور را به دنبال داشت... ما سربازانمان را به شكلي بسيار خوار و تحقيرآميز به حراج گذاشتيم.»

سرانجام بلر در واكنش به اين رسوايي مجبور شد وزيردفاع خود را توبيخ كند و از فروش خاطرات 15 نظامي آزاد شده جلوگيري، و حتي اعلام كند كه از اين ماجرا بي‌اطلاع بوده است. پس از اين اقدام دس براون ‌وزيردفاع انگليس در مصاحبه‌اي با عقب‌نشيني از موضع قبلي خود در مورد صدور مجوز براي فروش خاطرات نظاميان بازداشت شده اعتراف كرد: «من اشتباه کردم و در این‌باره و آنچه رخ داده است مقصر بودم و این باعث شد اعتبار نیروهای مسلح زیر سؤال برود. من از این بابت متأسفم.»
 اما اقدام دولت بلر و حتي اعتراف وزيردفاع نيز موجب تسكين افكارعمومي نشد. ديلي تلگراف در اين‌باره نوشت: «تصميم شتاب‌زده براون، وزيردفاع در جلوگيري از ادامه فروش مصاحبه، باعث نخواهد شد تا تحقيقات اين پارلمان درباره اين تصميم وزارت دفاع، فراموش شود.»
 روزنامه‌ تايمز نيز در اين‌باره ابراز عقيده كرد: «هر چند براون از موضع قبلي خود مبني بر فروش اطلاعات، عقب‌نشيني كرده، ‌اما واقعيت آن است كه وي قبل از عقب‌نشيني از اين جبهه، ‌دچار شكست كامل شده است.»

در پي اين امر پارلمان انگليس، ‌وزيردفاع دولت بلر را احضار كرد و خواستار بركناري وي شد. به اين ترتيب جمهوري اسلامي ايران حتي پس از آزادي نظاميان متجاوز انگليسي، ‌توانست با مديريت هوشمندانه‌ خود يك‌بار ديگر انگليس را تحقير كند. 

دستاوردها 

مطالعه و بازنگری سناریوی خطرناک نظام سلطه برای زير فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران به‌خوبی آشکار می‌سازد که وقوع حادثه‌ دستگیری نظامیان انگلیسی و پیروزی ایران در ابعاد مختلف این ماجرا، از الطاف خفیه‌ الهی در حفظ نظام جمهوری اسلامی است. در ادامه برخی از دستاوردهای این حادثه، به اجمال بررسی می‌شود.

1ـ تحت الشعاع قراردادن قطعنامه‌ 1747

همان‌طور كه اشاره شد، امريكا و انگليس به‌همراه چند كشور اروپايي و با استفاده از قطعنامه 1747 و اعمال فشارهاي سازماندهي شده، ‌درصدد ايجاد فضاي رواني سنگين عليه ملت ايران به‌منظور وادار كردن مسئولان به پذيرش خواسته‌هاي آنها و عقب‌نشيني از مواضع خود در خصوص بحث هسته‌اي بودند. رسانه‌هاي تبليغاتي غرب نيز تلاش مي‌كردند در همراهي با اين سناريو و بزرگ‌نمايي قطعنامه مذكور، ‌وانمود كنند كه عرصه بر ايران گام‌به‌گام تنگ‌تر شده است و تهران راهي جز به اصطلاح تسليم ندارد. 

اما دستگيري تفنگداران انگليسي به شدت فضاي رسانه‌اي جهان را تحت تأثير قرار داد. به گونه‌اي كه ابتكارعمل در حوزه اطلاع‌رساني كاملاً در اختيار جمهوری اسلامی قرار گرفت. جان بولتون، ‌سفير سابق امريكا در سازمان ملل، در مقاله‌اي اظهار داشت: ‌«ايران با دستگيري ملوانان و سپس آزاد كردن آنها با هدف تحت پوشش قرار دادن برنامه‌هاي هسته‌اي خود، يك پيروزي بزرگ سياسي به‌دست آورد.»
 روزنامه‌ تايمز لندن نيز با تأكيد بر پيروزي دولت ايران در ماجراي 15 نظامي انگلیسي، ‌آن را موجب منحرف شدن بحث انزواي ايران دانست.
 همچنين روزنامه‌ فاينشنال تايمز اين حركت را پاسخ ايران به قطعنامه‌ 1747 ارزيابي كرد.

2ـ برهم خوردن سناريوي امريكا ـ‌ انگليس عليه ايران 
بر اساس توضیحات پیش‌گفته، ‌نظام سلطه و در رأس آن امريكا و انگليس تلاش مي‌كردند با استفاده از قطعنامه 1747 و تنگ كردن محاصره اقتصادي و نظامي، ‌ايران را به عقب‌نشيني در مواضع هسته‌اي خود وادار كنند. اما ماجراي تجاوز و دستگيري نظاميان انگليسي، ‌اين دو كشور را به شكل غيرمنتظره‌اي با معادلات جديد و پيچيده روبه‌رو كرد که باعث بروز شكاف بزرگي در اقدامات آنها شد. امريكا تلاش مي‌كرد با تحريك انگليسي‌ها، آنها را به عرصه‌ رويارويي و حتي برخورد محدود نظامي با جمهوري اسلامي، هدايت كند. 

اما انگليسي‌ها با بي‌نتيجه ماندن مواضع قلدرمآبانه روزهاي نخست و پایداری ايران، ‌كاهش تنش‌ها و حل هر چه سريع‌تر اين مسئله را از طریق ديپلماتيك در دستور كار قرار دادند. در اين بين جمهوري اسلامي توانست با اتخاذ استراتژي مؤثر و مدبرانه، زمینه‌های جدايي هرچه بيشتر مواضع، در دو سوي آتلانتيك را فراهم كند. به گونه‌اي كه اين مسئله مي‌تواند حتي در روند رسيدگي به پرونده هسته‌اي ايران نيز تأثيرگذار باشد. 

3ـ تحقير انگليس و امريكا
ماجراي 12 روز‌ دستگيري نظاميان، ‌با موضع‌گيري غيرمنطقي دولت بلر، ‌به نبردي تبليغاتي - رواني بين انگليس و حاميانش با جمهوري اسلامي ايران، تبديل شد و اكنون به اعتراف همه رسانه‌ها، (‌حتي رسانه‌هاي انگليسي)، ‌لندن و حاميانش در اين منازعه متحمل شكست تلخي شده‌اند. عقب‌نشيني آشكار دولت بلر پس از موضع‌گيري‌هاي قلدرمآبانه روزهاي اوليه و در پي پخش تصاوير سربازان انگليسي، نه تنها موجب تحقير بريتانيا شد، بلكه شكست سنگيني براي بوش و دولت‌مردان كاخ سفيد نيز محسوب شد. زيرا پس از موضع‌گيري‌هاي جانبدارانه‌ بوش در اين مسئله و تلاش رسانه‌هاي امريكا براي تحريك لندن به انجام تحركات نظامي، ‌اين امر با مخالفت شديد جامعه انگليس مواجه شد و همه جريانات سياسي اين كشور با انتقاد از پيشنهادات كاخ سفيد، ‌راه‌حل مسالمت‌آميز را مفيد دانستند. رسانه‌هاي غربي نيز با به‌كاربردن الفاظي نظير بزدل، ‌ناتوان، ‌احمق و... عليه بوش و بلر آنها را تحقير كردند. 

از سوی دیگر آزادسازي نظاميان مذكور به دليل رأفت اسلامي توسط جمهوري اسلامي ايران، شكست ديگري براي ديپلماسي خارجي انگلستان به دنبال داشت و همه تحليل‌گران آن را تحقيري دوچندان براي دولت بلر ارزيابي كردند. سرهنگ ديويد هانت در مصاحبه با شبكه‌ فاكس نيوز ضمن بيان اينكه جمهوري اسلامي با بازداشت نظاميان انگليسي ضربه مهلكي به دولت‌هاي امريكا و انگليس زد، اظهار داشت:‌ «ايران با اين كار انگشت خود را در چشم دولت‌هاي انگليس و امريكا فرو برد.» همچنين رابرت فیسك روزنامه‌نگار كهنه‌كار روزنامه انگليسي اينديپندنت در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «حتي اگر توني بلر اين را نفهمد، ‌اين يك حقيقت است كه ايران استاد تحقير كردن غرب است. ايران با اين كار ارتش انگليس، توني بلر، جرج بوش و كل عمليات نظامي در عراق را تحقير، و از سوی دیگر افكارعمومي را هم از آن خود كرده است.»
 روزنامه‌ انگليسي ديلي تلگراف نيز در گزارشي به عذرخواهي بريتانيا براي ورود غير مجاز به آب‌هاي ايران اشاره كرد و نوشت:‌ «سربازان انگليسي آزاد شدند، ‌اما بريتانيا تحقير شد. فرمانده‌‌ نيروي دريايي انگليس بايد پاسخگو باشد.»

4ـ به چالش كشيدن قدرت نظامي امريكا و انگليس و شكست هيمنه آنها

دستگيري نظاميان و بازداشت مقتدرانه‌ آنها به مدت 12 روز توسط جمهوري اسلامي، بي‌توجه به تهديدات دولت انگليس و حاميان آن، از جمله امريكا و اتحاديه اروپا، و در پي آن پخش اظهارات اين افراد مبني بر نقض حريم آب‌هاي سرزميني ايران، ‌ضعف نيروهاي فرامنطقه‌ای حاضر در خاورمیانه را بيش‌ازپيش آشكار كرد. تسليم بدون مقاومت تفنگداران نيروي دريايي انگليس و ناتواني ناو جنگي كورنوال در حمايت از آنها و سپس اعزام زودهنگام بازداشت‌شدگان به تهران و تهيه اعترافات آنها دركوتاه‌ترين زمان، از نظر نظامي براي ارتش اين كشور تحقير بزرگي به حساب آمد. 

اين مسئله اذهان فرماندهان ارتش و جامعه انگليس را با اين سؤال مواجه كرد كه چگونه مي‌توان با نيروهايي كه آموزش رنجري ديده‌اند، اما اين‌گونه تسليم نيروهاي ايراني شدند، ادعاي دفاع از منافع انگليس را داشت. روزنامه‌ تايمز در گزارشي به قلم ريچارد بيستون ‌نوشت: «فهرستي از خطاها شامل ضعف اطلاعاتي و آموزش ناكافي، از عوامل دستگيري نظاميان است.»
 ديلي تلگراف نيز به نقل از برخي متخصصان دريانورد انگليس اظهار داشت: «قايق‌هاي ايراني مي‌بایست توسط رادار كشتي كورنوال ديده مي‌شدند. از سوي ديگر نزديك شدن اين كشتي به مرزهاي آبي ايران، بدون پشتيباني نظامي توجيهي ندارد.»

5ـ تحميل اراده به دشمن و تبديل تهديد به فرصت استراتژیک

تحمیل اراده‌ جمهوری اسلامی ایران به انگلیس، را مي‌توان از دو منظر سیاسی و نظامی بررسی كرد. یکی از دستاوردهاي دستگيري متجاوزان، وادار كردن لندن به عقب‌نشيني از موضع مغرورانه به موضع نرم بود. دولت بريتانيا در نخستين روزهاي حادثه با ادبياتي قلدرمآبانه به صراحت اعلام كرد: «انگليس هيچ درخواستي را براي آزادي 15 شهروند خود مطرح نخواهد كرد و به مذاكره اعتقادي ندارد.» پس از آن نيز توني بلر طي سخناني اظهار داشت: «در صورتي‌كه تفنگداران و ملوانان ارتش اين كشور هر چه زودتر آزاد نشوند، ‌اين ماجرا وارد مرحله جديدي خواهد شد.»

اين ادبيات تهديدآميز كه با جنجال تبليغاتي و رواني غرب نيز همراه بود، از ايران مي‌خواست كه بدون مطالبه‌ هرگونه درخواستي، ‌بازداشت‌شدگان را آزاد كند. در این میان نیز متأسفانه‌ برخي از عناصر وابسته با مرعوب شدن از چنين درشت‌گويي‌هايي، اقدام شجاعانه و قانوني مرزبانان جمهوري اسلامي را زير سؤال بردند. 

اما بي‌اثر بودن اين‌گونه موضع‌گيري از سوی دولت‌مردان لندن و ناتواني بریتانیا در حل سريع مسئله از يك‌سو و عقب‌نشيني‌هاي پي‌درپي آنها در برابر مواضع مدبرانه‌ و مقتدارانه‌ ايران از سوي ديگر، موقعيت دولت حزب كارگر (حزب دولت بلر) را به‌ شدت تضعيف كرد و در پي آن انتقادات افكارعمومي از عملكرد بلر در آستانه‌ انتخابات، در اين كشور به شدت افزايش يافت. مصاحبه‌هاي تلويزيوني نظاميان دستگير شده نيز ضربه سخت ديگري به اين دولت وارد كرد و نشریه‌ يو.اس.اي.تودي و روزنامه‌ آلماني دويچه زايتونگ در گزارش‌هاي مشابهي اعلام كردند كه «سلسله اعصاب دولت‌هاي انگليس و امريكا در اين ماجرا به‌هم ريخته است.»

تلويزيون خبري فرانسه نیز درباره‌ این تحمیل اراده گفت: «ايران بعد از آنكه انگليس متعهد شد ديگر به آب‌هاي اين كشور تجاوز نكند، دست به آزادي نيروهاي دريايي اين كشور زد. ايران در اين قضيه از هر نظر پيروز شد. چرا كه ثابت كرد در نقش كشوري قدرتمند در منطقه است كه هم مي‌تواند مذاكره كند و هم قادر است به اين‌گونه اقدامات دست بزند.»
 از سوي ديگر نحوه‌ رفتار جمهوری اسلامی با نظامیان بازداشت شده و تأكيد بر حل موضوع از طريق ديپلماتیک و آزادسازي از سر موضع اقتدار و كرامت اسلامي، در سطوح مختلف جامعه انگليس تاثير زيادي بر جا گذاشت. تا جايي‌كه بلر نخست‌وزير انگليس كه در اواخر سال 1385 ايرانيان را «بي‌متمدن» خوانده بود، ‌پس از آزادي نظاميان اظهار داشت: «ما به ايران به عنوان كشوري با تمدن و با تاريخي پر‌افتخار و با شكوه احترام مي‌گذاريم.» وي در ادامه سخنان خود در برابر خبرنگاران تأكيد كرد:

«در اين ايام، شرايط جديد مناسبات با ايران فراهم شد كه در صدديم آن را تداوم بخشيم.» در همین خصوص، جامعه انگليس و بسياري از شخصيت‌ها نیز از امكان گسترش روابط با ايران سخن به ميان آوردند. از منظر نظامی نیز در پي اين حادثه و پایداری جمهوری اسلامی، تمام اقدامات ارتش بريتانيا و امريكا (شامل رزمايش دريايي، ‌عمليات گشت‌زني و كنترلي، ‌اقدامات ايذايي در خليج فارس و...)‌ متوقف شد كه در نهايت باعث شد كه امريكايي‌ها و انگليسي‌ها به نيروهايشان، دستور دهند كه به آب‌هاي ايران نزديك نشوند. 

6ـ آشكار شدن رفتارهاي يك‌جانبه و غيرمنطقي غرب در برابر ايران

بررسي دقيق واكنش‌ها و بيانيه‌هاي صادر شده در اروپا و امريكا و حتي شوراي امنيت سازمان ملل به عكس‌العمل منطقي ايران در دستگيري متجاوزان انگليسي، ‌اين واقعيت را در برابر افكارعمومي جهانيان ثابت كرد كه غرب در برخورد با جمهوري اسلامي، ‌بدون در نظر گرفتن مباني حقوقي و تنها با نگاه سياسي رفتار مي‌كند. آشكار شدن اين رفتار تبعيض‌آميز، ‌حقانيت ايران در خصوص پرونده هسته‌اي را به‌خوبي اثبات مي‌كند. 

7ـ توليد اقتدار و غرور و افزايش اتحاد ملي

اقدام جمهوري اسلامي در برخورد با متجاوزان و تحقير غرب، ‌موجب غرور و سرافرازي ملت ايران شد و نيز باعث شد تا ناظران منطقه‌ای و بین‌المللی، موقعيت كشور ایران را در مقايسه با گذشته، بسيار پر افتخار و مقتدرتر ارزيابي كنند. علاوه بر اين حمايت اقشار مختلف جامعه به ويژه جريان‌هاي سياسي، از مواضع نظام در اين خصوص، اتحاد آحاد ملت را عميق‌تر كرد. كرث اسميت در گزارشي كه روزنامه فاينشنال تايمز آن را چاپ كرد، ضمن اشاره به مواضع جريان‌هاي مختلف سياسي در ايران در خصوص اين حادثه اظهار داشت: «دستگیري ملوانان انگليسي نزديك‌تر شدن طبقات سياسي در ايران به يكديگر را در پي داشته است.»
 روزنامه انگليسي گاردين نيز به نقل از يك منبع ايراني نوشت: «اين مسئله درسي براي رهبران انگليسي بود. آنها فكر مي‌كنند در قرن 19 زندگي مي‌كنند و بريتانيا يك امپراتوري است. ولي ما سلسله پهلوي نيستيم و بريتانيا نيز ديگر یک امپراتوري نيست.»

8ـ انسجام اسلامی برای مقابله با فرقه‌گرایی و اختلافات

امريكا و انگلیس برای مقابله با بیداری اسلامی و کاهش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران، ایجاد رويارويي فرقه‌ای و قومی در منطقه را در دستور کار خود قرار دادند. به اين منظور در ماه‌هاي اخير تلاش گسترده‌اي كردند با ايجاد اختلافات در منطقه، رويارويي اسلام و غرب را به منازعه شيعه و سني تبديل كنند. علاوه بر اين با تشكيل جبهه‌ عربي در برابر ايران و حمايت از آن، ‌اعراب را از مقابله با رژيم صهيونيستي به‌سوي اختلاف با ايران هدايت كنند. اما ديپلماسي موفق و عزتمندانه ايران طي جريان دستگيري 12 روزه‌ تفنگداران انگليسي، شرايط جديدي را در منطقه به‌وجود آورد و رويكرد اعراب به ايران افزايش يافت که همین امر، خنثی شدن توطئه نظام سلطه و گسترش انسجام اسلامی را در پي داشت. شبکه الجزیره با اشاره به یک نظرسنجی اعلام داشت که 77 درصد مردم منطقه از اقدام ایران در دستگیری نظامیان انگلیسی حمایت کرده‌اند و 80 در صد نیز به‌خاطر آزاد شدن آنها از جمهوری اسلامی ایران تشکر کرده‌اند. 

9ـ افزايش قدرت بازيگري ايران در سطح منطقه و بين‌الملل

پيش از ماجراي دستگيري نظاميان انگليسي، ‌بسياري از صاحب‌نظران و شخصيت‌هاي سياسي غرب، از جمله وزیردفاع امريكا اعتراف كرده بودند كه ايران برگ‌هاي برنده بسياري در اختیار دارد كه آن را به قدرت اول خاورميانه تبديل كرده است. اما وقوع اين ماجرا و پيروزي جمهوري اسلامي، ‌ابعاد اقتصادي، ‌سياسي و نظامي برتری ایران را به‌خوبي آشكار كرد. در این زمينه افزايش ناگهاني قيمت نفت و ركوردشكني آن در سال 2007 بار ديگر تأثير قدرتمند ايران بر شريان انرژي را نشان داد و براي غربي‌ها اين پيام را به‌همراه داشت كه بهترين راه، براي حل اختلافاتشان با تهران در زمينه‌هاي مختلف، از جمله دستيابي به فناوري هسته‌اي، ‌مذاكرات مسالمت‌آميز خواهد بود و هرگونه اقدام غيرمنطقي عليه جمهوري اسلامي، افزايش شديد قيمت نفت را به‌همراه خواهد داشت. به اين منظور به پيش‌بيني تحليل‌گران اقتصادي در صورت وقوع حمله‌ نظامي عليه تأسيسات هسته‌اي ايران، حتي به شكل محدود، ‌قيمت نفت سه رقمي خواهد شد. 

علاوه براين، قدرت‌نمايي ايران مقابل نظام سلطه در منطقه، تحليل‌گران غربي را وادار به موضع‌گيري كرد. روزنامه فاينشنال تايمز درباره دستگيري نظاميان انگليسي ابراز عقیده كرد: «از آغاز تا پايان اين مسئله را بايد تلاش‌هاي ايران براي قدرت‌نمايي در خاورميانه و فراتر از آن ارزيابي كرد. ايران شاهد ضعف ديگران بود و اين كشور مي‌تواند مطمئن باشد كه نيازي به ترس از يك پاسخ قوي نيست.» سرهنگ ديويد هانت، نويسنده و نظامي بازنشسته امريكايي نيز در مصاحبه با شبكه تلویزيوني فاكس نيوز گفت: 

«ايران به‌تدريج به ابرقدرتي در منطقه تبديل مي‌شود و با وجود اين‌گونه اقداماتش، كسي نيست كه پاسخگوي ايران باشد و در برابر آن بايستد.» جان بولتون سفير پيشين امريكا در سازمان ملل نيز اقدام ايران را یک نمايش قدرت در صحنه سياسي و نظامي خاورميانه و حتي فراتر از آن ارزيابي كرد و نوشت: «حكومت ايران سرگرم پيش بردن يك انقلاب مذهبي در منطقه است.»

10ـ نمايش اقتدار و توان دفاعی جمهوري‌اسلامي‌ايران

بنا بر اعتراف رسانه‌هاي غربي، اقدام ايران در برخورد با ارتش بريتانيا نشان داد كه تهران، توانايي برخورد با هرگونه تعرض به منافع و تماميت ارضي خود را دارد. تا جايي‌كه رژيم صهيونيستي اعلام كرد كه «ايران اكنون به سلطان آب‌هاي خليج فارس تبديل شده است.» خانم جودیت کیپر مشاور خاورمیانه‌ای شورای روابط خارجی امريكا در اظهارنظری درباره‌ دستگیری نظامیان گفت: «ایرانی‌ها به روشنی نشان دادند كه توانایی و قدرت آن را دارند تا آنچه را که می‌خواهند در منطقه‌ خلیج فارس انجام دهند.»
 روزنامه‌ انگليسي اينديپنديت در اين‌باره نوشت: «ايران با اين حركت دوباره نقش خود را به ‌عنوان يك قدرت منطقه‌اي كه توانايي ضربه زدن به منافع امريكا و انگليس را دارد، اثبات كرد.» 

علاوه بر این، دستگيري تفنگداران انگليسي مجهز به سلاح‌هاي مدرن كه تحت پشتيباني مستقيم ناو جنگي كورنوال از نوع فريگيت و هلي‌كوپترهاي آن قرار داشت، اقتدار ايران را در منطقه بيش‌ازپيش نشان داد و براي همه آشكار ساخت كه توانايي‌ نيروهاي آن در واكنش به تهديدات، ‌بسيار سريع، ‌جدي و قاطعانه خواهد بود. نشریه‌ امريكايي نيويورك سان در مقاله‌اي با اشاره به اين موضوع، از مهارت و سرعت عمل نيروهاي سپاه در مواجه با نيروهاي انگليس اظهار تعجب كرد و نوشت: «همگان حق دارند گيج شده باشند.» اين نشريه‌ امريكايي در پايان نتيجه‌گيري كرد: «ايران موفق‌تر بوده است. زيرا در نهايت آنها مالك خليج فارس‌اند.»
 واشنگتن پست نيز در مقاله‌اي، دولت جمهوري اسلامی و سپاه پاسداران را برندگان اصلي دستگيري 15 نظامي انگليس در آب‌هاي خليج فارس خواند.

ايلان پيرمان، معاون انستيتوي شوراي روابط خارجي امريكا طي مصاحبه‌اي در اين زمينه گفت: «ايران با اين اقدام مي‌خواست به امريكا پيام دهد كه آمادگي مقابله با امريكا را دارد. در اين زمينه متأسفانه ایران جايزه گرفت.»
 روزنامه‌ انگليسي ديلي تلگراف نيز با انتشار گزارشي در اين‌باره نوشت: «دستگيري ملوانان انگليسي ثابت كرد ايران هر زمان كه بخواهد مي‌تواند غرب را به دردسر بيندازد و اين كار را با مصونيت كامل انجام مي‌دهد.»

11ـ كسب وجاهت بين‌المللي و تقويت گفتمان مذاكره

اقدام جمهوري اسلامي در دستگیري نظاميان انگليسي متجاوز، ‌عزم و اقتدار ايران را براي صيانت از حريم مرزهاي سرزميني خود آشكار كرد كه از ديد بسياري از صاحب‌نظران بين‌المللي مورد توجه و ستایش قرار گرفت. لرد لامونت، وزير دارايي سابق انگليس در مصاحبه با شبكه راديويي بي.بي.سي گفت: «ايرانيان كاملاً حق دارند كه درباره مرزهاي خود بسيار حساس باشند و از بابت ورود غيرقانوني به قلمروي خود اظهار نگراني كنند.»

در كنار اين امر برخورد محبت‌آميز با نظامیان بازداشت شده و در نهايت آزادسازي آنها از سر رأفت اسلامي، سبب بهبود بيش‌ازپيش ديدگاه‌هاي جامعه جهاني نسبت به رفتار جمهوري اسلامي ايران شد. رسانه‌هاي غربي كه همواره مغرضانه تلاش مي‌كنند از ايران، چهره‌اي افراطي و سركش به تصویر بکشند، در پي اين اقدام مجبور به تحسين و معرفي جمهوری اسلامی ایران در نقش كشوري متمدن، ‌اهل مذاكره و با احساس و عاطفه شدند. همچنين اين ماجرا بار ديگر ثابت كرد كه سياست فشار و تهديد عليه ايران كارايي ندارد و بهترين راه‌حل اختلافات، ‌مذاكره و گفتگو است. به این منظور بيشتر تحليلگران با توجه به این نکته تأكيد كردند كه موضع هسته‌اي ايران نيز مي‌تواند از طريق گفتگو حل شود. كريستين ساينس مانيتور در این‌باره نوشت: «آزادي اين زندانيان نشان داد كه رويكرد نرم ـ نرم مي‌تواند در برخورد با ايران مؤثر باشد.»

يكي از مقامات پنتاگون نیز در مصاحبه با روزنامه‌ انگليسي ديلي تلگراف اظهار داشت:

«ايران در اين مسئله خود را منطقي جلوه داد. آنها با موفقيت اين كار را مديريت كردند و اكنون در خاورميانه به نيكي شناخته مي‌شوند و اگر بخواهند مي‌توانند اين كار را بارها انجام دهند.» ديلي تلگراف در ادامه با اشاره به گفته‌هاي اين عضو پنتاگون مبني بر اينكه «ايران هر چه مي‌خواست به‌دست آورد»، نتيجه گرفت: «آشكار است كه دولت ايران مواضع خود را در مسائلي مانند برنامه هسته‌اي تقويت شده مي‌داند.» 

اتحاديه‌ اروپا نيز در بيانيه‌اي خواستار حل مسئله موضوع هسته‌اي ايران از طريق مذاكره شد. روزنامه گاردين با اشاره به حل موضوع نظاميان از طريق مذاكره نوشت: «امريكا نيز مي‌تواند با بازنگري در اقدامات گذشته‌ خود در قبال ايران، ‌اختلافات خود را با تهران حل كند.» راسيسكاياگازتا روزنامه‌ رسمي روسيه با بیان اینکه در انگليس، مسئله بازداشت نظاميان را شرم‌آور مي‌دانند خبر داد: «طبق نظرسنجي شبكه‌ تلويزيوني اسكای نيوز، ‌74 درصد مردم انگليس معتقدند در مسئله ملوانان، ‌وجهه‌ ايران به ميزان زيادي بهبود يافته است.»

12ـ نشان دادن كرامت برخواسته از اسلام

آزادسازي نظامیان ارتش انگليس از سر رأفت اسلامي، تصويري زيبا از جوانمردي و بزرگواري ايرانيان كه برخواسته از اسلام بود، منعكس كرد و خط بطلاني بر عمليات رواني نظام سلطه عليه ساحت مقدس پيامبر اعظم (صلی‌ا... علیه و آله) ‌و دين اسلام كشيد. در پي اين اقدام، رسانه‌هاي گروهي جهان با معرفي ايران در نقش كشوري متمدن و انسان‌دوست، ‌رفتار جمهوري اسلامي ايران را با زندانيان مذكور ستايش كردند و با مقايسه آن با رفتار امريكا و انگليس در زندان‌هاي ابوغريب، گوانتانامو و... نتيجه گرفتند كه غرب با وجود تمام ادعاهايش، بدترين رفتارها را در قبال زندانيان ايران، عراق، افغانستان و... داشته است. روزنامه گاردين با درج تصويري از شكنجه اسراي عراق توسط اشغالگران نوشت: «ايراني‌ها نه ‌سربازان انگليسي را كتك زدند،‌ نه كيسه پلاستيكي بر سر آنها كشيدند و نه به آنها شوك الكتريكي وارد كردند. واقعاً ايراني‌ها بي‌تمدن هستند!؟». اين عبارت درواقع پاسخ اين روزنامه‌ انگليسي به سخنان بلر بود كه قبل از دهه‌ فجر سال 85 در اظهارات احمقانه‌اي، ملت ايران را غيرمتمدن خوانده بود. اين روزنامه در ادامه تأكيد كرد: «هديه ايران به مردم انگليس زماني بيشتر نمود پيدا کرد كه رئيس‌جمهور ايران در قبال آن هديه، هيچ‌گونه درخواستي از انگليس را مطرح نكرد.» الشرق الاوسط نيز در مقاله‌اي با عنوان اسيران آنها و اسيران ما!‌ نوشت: «آزادي 15 ملوان كه هديه‌ عيد پاك و غيرمشروط از جانب رئيس‌جمهور ايران بود، خرسندي اروپاييها را در پي داشت. بر سر ملوانان نه تنها كيسه‌ سياه كشيده نشد ـ‌ كاري كه با زندانيان ابوغريب و گوانتانامو صورت مي‌گيرد ـ بلكه با ايشان با احترام كامل و بي هيچ اهانت و يا ذلتي رفتار شد. تعامل ايران با سرباز زن بريتانيايي، ارج نهادن به مقام زن و مادر بود.»
 ديلي تايمز پاكستان هم ابراز عقيده كرد: «اين اقدام ايران، تمايز آشكار بين رفتار ايران با زندانيان و رفتار امريكا در زندان‌هايي نظير ابوغريب را نشان مي‌دهد.»

13ـ تحسین رفتار ايران از سوي افكارعمومي جهان

رفتار منطقي و مقتدرانه جمهوري‌ اسلامي در دستگيري متجاوزان به مرزهاي سرزميني ايران و مقاومت در برابر فشار خارجي و در پي آن آزادسازي بازداشت‌شدگان انگليسي از موضع كرامت اسلامي، ‌تحسين افكارعمومي جهانيان را به دنبال داشت. تا جايي‌كه حتي رسانه‌هاي غربي نيز به پيروزي ايران و شكست و تحقير انگلستان اعتراف كردند. 

روزنامه‌ فاينشنال تايمز در تحليلي به قلم جان بولتون سفير پيشين امريكا در سازمان ملل، «آزادي ملوانان بريتانيايي را يك پيروزي داخلي و بين‌المللي براي جمهوري اسلامي ايران توصيف نمود» و اعتراف كرد: «ايران از اين بحران برنده بيرون آمد.»

 وي در پايان اين مقاله نتيجه‌گيري كرد: «ايران نقطه ضعف غرب را درك كرده است و مي‌تواند دست به اقدامات مشابه و يا بزرگ‌تري نيز بزند.»
 همچنين روزنامه القدس العربي چاپ لندن درمقاله‌اي نوشت:

«هر چند هر دو طرف (ايران و انگليس) تأكيد دارند كه طرف پيروز اين جريان‌اند، اما همه شواهد حاكي از آن است كه ايراني‌ها دراين خصوص دو پيروزي بزرگ به‌دست آوردند. پيروزي اول ايران از بعد نظامي است كه به دستگيري نظاميان انگليسي در عملياتي مقتدرانه منتهي شد. دومين پيروزي آنها در زمينه‌ ديپلماسي است كه دولت انگليس را وادار كرد به گفتگوي مستقيم با تهران و عذرخواهي از آنها (ايراني‌ها) ‌به علت تجاوز به مناطق مرزي ايران و همچنين قول دادن به اينكه در آينده چنين اقداماتي دیگر تكرار نشود، ‌تن بدهد.»

روزنامه روسي ماسكوفسكي كامسامولتس‌ در مطلبي با اشاره به اسرار نهفته در آزادي اسراي انگليسي‌ ابراز عقيده كرد: «حدسيات زيادي در اين مورد مي‌توان مطرح كرد. ولي يك واقعيت را نمي‌توان انكار كرد و آن اين است كه تهران با هديه عيد پاك خود (آزادسازي نظاميان انگليسي)،‌ نبرد تبليغاتي با لندن در مورد نظاميان بازداشت شده را، برنده شد و لندن به‌رغم آزادي ملوانان بازنده بود.»
 روزنامه انگليسي اينديپندنت نيز با اشاره به اينكه توني بلر در اولين اظهارات خود پس از آزادي نظاميان انگليسي علي‌رغم خوشحالي، پريشان و عصبي بود، حركت ايران را يك پيروزي شگفت‌انگيز و دور از انتظار ارزيابي كرد كه شادماني مردم انگليس را در پي داشت.
 روزنامه‌ عرب نيوز در عربستان نيز اين اتفاق را يك پيروزي براي ايران ناميد.

نتيجه‌گيري
اقدام سپاه در برخورد مقتدرانه با متجاوزان، موجب افزايش منزلت و جايگاه آن در داخل و خارج كشور شد. ملت ايران هرچند رشادت پاسداران انقلاب اسلامي در جريان هشت سال دفاع مقدس را هنوز از ياد نبرده است، ‌اما عمليات سريع و شجاعانه و رويارويي پيروزمندانه با ارتش مدرن انگليس، ‌باور مردم به توانايي سپاه به‌منظور حفظ دستاوردهاي انقلاب و امنيت ملي را بيش‌ازپيش افزايش داد. بررسي دقيق دستاوردهاي اشاره شده، ‌موفقيت قاطعانه جمهوري اسلامي را از هر نظر مورد تأكيد قرار مي‌دهد. اما بايد به‌خاطر داشت كه اين رهاوردها در حقيقت تعبيري از امداد غيبي و الهي و ترجمان عيني آيه شريفه‌ «و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین» ‌است. به اين ترتيب تحقق وعده الهي مبني بر نصرت مؤمنان و صابران، ‌ايجاد رعب و وحشت بر قلوب دشمنان اسلام و ايجاد آرامش در قلوب مؤمنان، بارزترين دستاورد محسوب مي‌شود. 

اين رويداد درس‌هاي آموزنده‌اي را نيز براي، ‌قدرت‌طلبان و ساده‌لوحاني داشت كه پيوسته با بزرگ‌نمايي و پررنگ نشان دادن خطر دشمنان، ‌شرايط را خطرناك و بحراني جلوه مي‌دهند. درس‌هايي كه شايد مهم‌ترين آن را مي‌توان اعتقاد به اشاره‌ امام عظيم‌الشأن راحل دانست مبنی بر اینکه دست عنايت‌ الهي اين انقلاب را هدايت و محافظت مي‌كند. ایشان در همین خصوص با پیش‌بینی شکست خفت‌بار دشمنان در رویارویی با اسلام عزیز فرمودند: «من با اطمینان می‌گویم اسلام ابرقدرت‌ها را به خاک مذلت می‌نشاند.»
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